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 (بسم االله الرحمن الرحیم)
 
 

 
 با ایستادن ماشین فهمیدم که به اون مکان نامعلوم رسیدیم

 دستمال رو چشام مانع از دیدم میشد
 یه دفعه یه دست بزرگ بازومو کشید و از ماشین پیادم کرد

 از ترس داشتم سکته میکردم و هیچ رقمه نمیتونستم لرزش بدنمو
 کنترل کنم

 یه دفعه طرف از حرکت ایستاد و چشامو باز کرد
 تا چند لحظه چشام همه جارو تار میدیدم و هعي پلك میزدم



 وقتي تا حدودي چشام به حالت عادی برگشت تازه تونستم
 اطرافمو ببینم

 یه اتاق تاریك و متوسط که هیچي توش نبود جز یه صندلي
 چوبي با یه میز فلزي متوسط

 یكي از محافظا دستمو کشید و محکم رو صندلي پرتم کرد
 از شدت درد دندون هامو رو هم سابیدم و چشامو محکم رو هم

 فشار دادم عوضیا کمرم رو خورد کردن
 با صداي قیژي که اومد سرمو بالا گرفتم و به قیافه نحسش نگاه

 کردم
 بلاخره تشریف أورد

 باعث و باني نابودي زندگیم
 بلاي جون این روزام

 وقتي تو چشایه سفت و سختش نگاه میکنم احساس میکنم
 میخواد جاي جاي مغزمو بشكافه و تو وجودم نفوذ کنه

 با اون لبخند مسخره کنج لبش زل زده بود تو چشام
 دستاشو رویه میز تكیه گاهش کرد و خم شد روم

 از شدت تنفر صورتم جمع شده بود و طاقت نگاه کردن تو
 چشایه کثیفشو نداشتم

 
 به همه ي اون غول پیکرا اشاره کرد برن بیرون

 بلاخره صدایه نحسش بلند شد و گفت



 
 _به به نورا خانوم احوال شما خوبین میبینم که دوباره برگشتي

 پیشه خودم
 

 _ببند دهنتو اشغال عوضي داداشم کجاس هان چي از جونه
 من میخواي حیوون همه کسمو ازم گرفتي به خاطر توعه عوضي
 پدر و مادرم سینه قبرستون زیره خروار ها خاك خوابیدن میخواي

 تنها کسمم ازم بگیري
 

 _عاعاعا دیگه ادب نشو دیگه نورا خانوم اگه حرف گوش کن
 باشي قول میدم داداش جونتو صحیح و سالم تحویل بگیري

 بي
 

 _چي میخواي
 

 _حالا شد دختر خوبي باش افرین خوب گوش کن نورا سرمدي
 خودتم خوب میدونی که حق انتخاب نداري باید کاري که ازت

 میخوام رو انجام بدي وگرنه با یه گلوله کاره داداشتو تموم میکنم
 خودتم خوب میدونی که میتونم پس سگ نکن منو و حرف گوش

 کن باش
 



 از شدت حرص و عصبانیت از چشام خون میریخت
 _یالا عوضي بگو داداشم کجاس؟

 
 صورتش از عصبانیت جمع شد و غرید

  _تو مثله اینکه نمیگیري من چی میگم دختر جون ببین نورا
 خانوم

 خودتم خوب میدونی که کشتن نوید واسع من مثله آب خوردنه پس
 به نفعته که حرف گوش کني

 
 _خیلي خب خیلي خب چي میخواي اشغال ؟

 
 خیلي راحت میتونستم برق پیروزي رو تو چشاش ببینم با همون
 لبخند مرموز کنج لبش یه سري كاغذ گذاشت رو میز گذاشت و

 
 اشاره زد ورشون دارم با کنجکاوی برداشتم و همینطور که بازش

 می کردم، اون روی صندلی روبه روم نشست و صداشو شنیدم
 -کامیار سلطانی..٢٨ ساله..فقط مادرش هست و یدونه برادر داره

 که جدا ازشون زندگی میکنه..برادرش ٣سال ازش بزرگتره و اونم
 مجرده.. پدرش خیلی سالها پیش فوت شده اسمه داداشش کامران

 سلطانیه و هردو به تجارت بزرگ تو ایران و کانادا دارن
 نیم نگاهی به بابك خان انداختم و به کاغذ هاي روي میز نگاه



 کردم که نگاهم روی عکسش ثابت موند..
 پسری هیکلی و چهارشونه..

 چشمای فوق العاده جذاب و لبای گوشتی و درشت..
 بینیش یكم قوس داشت اما بهش می اومد..

 عکس تمام قد بود..
 په کت اسپرت مشکی تنگ پوشیده بود که از قسمت بازوهاش

 انگار میخواست لباسو پاره کنه..
 با ترس و اندكي تعجب تو چشاش نگاه کردم

 خب این کیه ؟ من باید چیکار کنم ؟!
 




